
۱۵
ت

وی
 ه

خ و
یـ

تار

گذری بر تاریخ ایجاد مدرسه غیاثیه خرگرد نیشابور (قسمت اول)

مؤسسه آموزشی با هشت قرن قدمت

«خرگرد» یکی از قریه ها یا شهرک های کهن و 

ــرآوازه ولایــت خــواف بــوده که حداقل از سده  پ

رم هجری قمری نامش بــه متون معتبر  چــهــا

تاریخی و جغرافیایی مانند «تاریخ نیشابور»،

«صوره الارض»،«احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم»

و «معجم البلدان» یاقوت آمده است. به نظر می رسد 

که با گذشت زمان، اعتبار خرگرد افزایش یافته،

شهرت و عظمت آن از قرن ششم تا نهم هجری قمری 

در اوج بوده است؛ زیرا احتمالا در اواسط قرن ششم،

یکی از نظامیه ها که ایفای نقش دانشگاه های جامع 

را به عهده داشته، به سعی و سفارش «خواجه نظام الملک طوسی» در 

خرگرد ساخته شده و در اواسط قرن نهم هجری قمری نیز مدرسه 

عظیم و باشکوه غیاثیه به همت «غیاث الدین پیراحمد خوافی» در 

خرگرد احداث شده و رسالت علمی خرگرد خواف را تداوم داده است.

جالب و شایان توجه این است که گویا مدرسه غیاثیه خرگرد صرفا یک 

مؤسسه فرهنگی و آموزشی نبوده، بلکه به عنوان یک نماد تجسمی 

و تزیینی نیز به خرگرد اعتبار می بخشیده است. دلیل طرح این 

فرضیه، این است که همه بدنه های خارجی بنا با کاشی معرق و تلفیق 

آجر و کاشی آراسته شده است و در هیچ نقطه ای، داغی دیوار یا 

نشانه ای از الحاق سازه معماری به آن دیده نمی شود. حتی پشت بنا 

(جبهه جنوب غربی) سعی شده است با قرینه سازی جلو آمدگی های 

منشوری شکل در دو طرف و بیرون زدگی دیوار پشتی کتابخانه و 

آرایش آن ها با آجر و کاشی، بنا را خوش منظر نشان دهند. بنابراین 

می توان فرض کرد که مدرسه غیاثیه با ساختار و منظری متناسب 

و متقارن مشتمل بر یک ایوان ورودی بلند و دو گنبد بر دو سوی 

ایوان و دو برج مدور تزیینی با پایه چند ضلعی و ساقه استوانه ای 

بر دو گوشه جبهه ورودی مانند یک نماد تجسمی در میانه میدان 

مرکزی شهر خودنمایی می کرده است.

در برداشت «برنارد اوکین» از موقعیت و ماهیت این بنا تا حدودی 

«چون مدرسه در دهکده ای  به جلوه نمادین مدرسه اشاره می شود:

کوچک بنا شد، ساختمان های مجاور برای تحقق نقشه آرمانی که 

قوام الدین داشت، مانعی محسوب نمی شدند.»

البته اعتقاد اوکین بر اینکه خرگرد در عصر تیموریان دهکده کوچکی 

بوده، قابل تردید است؛ زیرا وسعت عرصه محوطه باستانی خرگرد 

بیانگر خلاف نظریه اوکین است و از طرف دیگر، مدرسه غیاثیه 

خرگرد در جایگاه یک بنای شهری ارزیابی می شود، نه روستایی.

شاید مناسب تر باشد که این فرضیه را بپذیریم که تجسم نمادین 

مدرسه، در میدان مرکزی شهر خرگرد خود نمایی می کرده است.

مدرسه غیاثیه بنایی است چهار ایوانی با نقشه مستطیل دارای 

ایوان بلند و یک ورودی که بر میانه قاعده شمال شرق ایجاد شده 

و راهرویی نیز از انتهای این ایوان به درون راه یافته است. پس از 

ورودی نخستین فضای معماری «هشتی» چلیپایی شکل مدرسه 

است که بازوی سمت راست آن ازطریق درگاهی به «مسجد» و 

بازوی سمت چپ به «مدرس» گشوده می شود. مسجد و مدرسه از 

نظر پلان و تزیینات تقریبا مشابه یکدیگرند با این تفاوت که بر دیوار 

قبله مسجد محرابی نفیس تعبیه شده است.

مدرسه غیاثیه از نوع بناهای چهارایوانی است که اندازه چهار ایوان 

تقریبا یکسان است و دو ایوان جانبی مدرسه قرینه یکدیگرند.

بر دو جانب هریک از ایوان ها، هشت غرفه یا ایوانچه با هشت حجره 

در انتها به صورت دوطبقه ساخته شده است. در هر گوشه نیز علاوه بر 

دو اتاق چلیپایی شکل نسبتا بزرگ روی هم، یک درگاهی تعبیه 

شده است که ورود به طبقه اول و بام را ممکن می کند.

از میانه دیوار انتهایی ایوان جنوب غربی یا ایوان قبله مدرسه یک 

درگاهی به تالار مستطیل شکلی باز می شود. احتمالا آن فضای 

معماری کتابخانه مدرسه بوده است.

مدرسه غیاثیه خرگرد دارای یک در اصلی و هشت ورودی فرعی است 

که از طرفین به درون مدرسه راه داشته است. نکته جالب و شایسته 

تأمل این است که روی بدنه گچ اندود دیوارهای جانبی آن درگاه ها 

آثار و نشانه های نصب در مشاهده نمی شود و این امر به این معنی 

است که رفت وآمد عموم به درون مدرسه مجاز و امکان پذیر بوده 

و این امر خود شاهد بر این است که اطراف مدرسه باز و احتمالا 

معبر عام بوده است. جمع کثیر طالبان علم و استادان دانشمند 

مدرسه غیاثیه در خرگرد، رونق و رواج علم و معرفت را در آن شهر 

موجب می شده است. بدون تردید، مدرسه غیاثیه خرگرد به عنوان 

یک دانشگاه جامع، یکی از شاهکارهای معماری عصر شاهرخ و 

«گل سر سبد» بناهای تیموری محسوب می شود.
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سعادتمند، بیات

حمیدرضا صدوقی متولد اول بهمن۱۳۴۵

اگرچه امروز به عنوان یکی از نویسنده های 

دفاع مقدس مطرح است و ۱۵جلد کتاب 

در همین زمینه منتشر کرده، وجه شاخص 

ز  ل ها قبل تر ا رد که سا ا یگری نیز د د

نویسندگی اش نمایان شده است. او یک 

پژوهشگر و راوی جنگ است؛ کسی که 

دیده ها، شنیده ها و تجربه های ۷۲ ماه 

حضورش در مناطق جنگی را ۳۶سال است 

که برای مردم جنگ ندیده روایت می کند. او 

همچنین سازنده مستند «قدمگاه» است که 

با نشان دادن شرایط اسفناک معراج شهدای 

مشهد پــس از جنگ، در حفظ و احیای 

این مکان خاطره انگیز اثرگذار بود. هفته 

دفاع مقدس بهانه ای شد تا با او گفت وگو 

کنیم. آنچه می خوانید، صحبت های این 

کارشناس مجری و تهیه کننده تلویزیون 

خراسان و رادیو مشهد است از جنگ و 

روایتگری دفاع مقدس.

گفت وگو با حمیدرضا صدوقی، نویسنده، پژوهشگر و راوی دفاع مقدس

۳۶ سال روایت از یک ایستادگی

«من و نوجوان پشت جلد «امید انقلاب

من مهر سال ۱۳۶۱ به عنوان بسیجی رفتم جبهه.

بعد انقلاب عضو بسیج مسجد کرامت شده بودم.

آن قدر کوچک بودم که در کلاس های آموزشی مسجد،

گلنگدن اسلحه ام را نمی توانستم به راحتی بکشم.

آن قدر در بسیج بودم که شدم پاس بخش و از طریق 

آشنایی با دیگرانی که به جبهه می رفتند، شوق رفتن 

پیدا کردم. بیشتر تحت تأثیر عکسی بودم که پشت 

جلد مجله «امید انقلاب» منتشر شده بود؛ یک نوجوان 

که سنش از من کمتر بود و با اسلحه کلاش ایستاده 

«من چند تا عراقی  بود. به نقل از او نوشته شده بود:

کشتم.»

این عکس را دست گرفته بودم و به پدر و مادرم نشان 

می دادم تا بالاخره راضی شان کردم. عکس دیگری 

هم البته بود که روی من خیلی اثر گذاشت؛ تصویر 

نوجوان رزمنده ای که بعدها فهمیدم سعید فرجود 

است از رشت. در دست او هم اسلحه بود و کمتر از 

۱۳ سال داشت.

از دوری خانواده گریه می کردم، اما ادامه دادم

دانش آموز دوم راهنمایی بودم. در محله و مدرسه،

هیچ کس هم سن وسال من نرفته بود به جبهه، جز 

یک نفر به نام مهدی سلطانی خادم؛ هم کلاسی ام 

در مدرسه حکیم نظامی که قدش از من بلندتر بود 

و همان اعزام اول شهید شد. من هم دوست داشتم 

بروم. موضوع انشاهایی که می نوشتم، جبهه و جنگ 

بود و خیلی پرسوز در وصف کسانی می نوشتم که رفته 

بودند. یک شوق درونی داشتم که می خواستم بروم.

بالاخره در تیر ۶۱ مصادف با ماه رمضان رفتم بجنورد 

که آموزش ببینم. برای اولین بار بود که از خانواده و 

خانه دور می شدم. خیلی برایم سخت بود. از دلتنگی 

بعد کلاس ها سرم را زیر پتو می بردم و گریه می کردم 

اما با خودم می گفتم باید استقامت کنم و بمانم. در 

عالم بچگی می گفتم اگر از دوره فرار کنم و برگردم،

جواب دایی ام را چه بدهم. من دانش آموز کلاس 

«تو می خواهی از   دوم راهنمایی بودم و او می گفت:

درس فرار کنی و بروی؛ مگر جبهه بچه بازی است!»

خدا ما را به مردی رساند

۴۰۰ نفر می شدیم. نصف پادگان  در آموزشی ۳۰۰،

شهید بهشتی بجنورد، اسرای عراقی بودند و ما طرف 

۵۰ تا ۶۰ نفر  دیگر آموزش می دیدیم. در آن جمع،

اولی محسوب  نوعی جبهه  همسن من بودند؛ به 

می شدند، مثل سعید نقاش. قبلش هر روز می رفتیم 

بسیج مسجد و می پرسیدیم کی می رویم آموزشی؟ 

گزینش برای اعــزام به دوره آموزشی در انتهای 

نخریسی قرار داشت. آنجا «بزم آرا» نامی همه داوطلبان 

را به صف می کرد و هر کسی را که به لحاظ جثه و 

سن تأیید نمی کرد، از صف بیرون می کشید. یکی 

ساکش را می گذاشت زیر پایش، یکی آجر و به هر 

نحوی می خواست در صف بماند. از این مرحله که رد 

می شدیم، در آموزشی همه چیز برای همه یکسان بود.

هیچ تفاوتی بین من پانزده ساله و آن مرد سی ساله 

نبود. باید همه آموزش ها را می گذراندیم. قبل از اذان 

صبح بیدار می شدیم و سحری می خوردیم؛ بعد نماز 

هم کلاس ها شروع می شد، بعد صبحگاه و باز کلاس.

همین طور تا ظهر کلاس داشتیم.

به هرحال مقاومت کردم و یک ماه و نیم آموزشی را 

ماندم. تصورم این است که خدا بود که ما را یک شبه 

به مردی رساند و رفتیم به خط مقدم، وگرنه ترس 

هم همراهم بود؛ اما همیشه غلبه می کردم به آن.

همه رزمنده را شهید می دیدند

بعد از دوره آموزشی هرکس به گوشه ای اعزام شد، اما 

من نرفتم. برگشتم تا پرس وجو کنم که ببینم کجا بروم 

بهتر است.۲۰ روز بعد رفتم به تیپ ۱۸ جوادالائمه(ع) در 

سومار که خوردیم به پایان عملیات مسلم بن عقیل و 

در خط پدافندی آن به عنوان کمک دیده بان مستقر 

شدم. به ۲۰ روز هم نکشید که مجروح شدم. امدادگر 

آمده بود و مرا می بردند. جالب اینکه آنجا من یک 

نگرانی داشتم که نماز ظهر و عصرم را نخوانده ام.

آن روزها فضای ذهنی ما همین طور بود. نوجوانی 

مثل من در مراسم دعای کمیل و توسل می نشست 

و بلندبلند گریه می کرد.

ــا کسی به فکر امتیاز نبود؛ اصــلا فکر  آن روزه

می کردیم عمرمان شش ماه است. خود من همان 

روزها چند ماهی دنــدان درد داشتم، اما با خودم 

می گفتم چرا باید درستش کنم؛ ما که چند روز 

دیگر شهید می شویم! شاید به این دلیل که هر روز 

شهید می آوردند. در واقع هرکسی که از خانه اش 

می رفت جبهه، همه او را شهید می دیدند. فقط 

۲۵ درصد احتمال سالم برگشتن  بود؛۲۵ درصد شهید 

۲۵درصد مجروح و جانباز و ۲۵ درصد  می شدید،

هم اسیر بودید. بیشتر بچه ها خودشان را شهید 

می دانستند. فضای فکری همه همین بود؛ هر کس 

که می رفت، حلالیت می طلبید. این است که کسی 

به برگشتن فکر نمی کرد؛ بزرگ تر که شدیم، فهمیدیم 

مرگ دست خداست.

چهره ای که ما از جنگ دیدیم

من در همان حضور اول و بعد از ۲۰ روز بودن 

در منطقـه مجـروح شـدم. ترکشـی بـه پایـم 

خـورد. مدتـی در بیمارسـتان نمـازی شـیراز 

بسـتری بـودم و بعـد آمـدم مشـهد. وقتـی 

برگشـتم، مـدارس شروع شـده بـود؛

امـا مـن نمی توانسـتم درس بخوانـم. بنـا را گذاشـتم 

کـه بعـد از جنـگ درس بخوانـم. اینجـا می گفتنـد کـه 

«تـو حقـت را رفتـه ای و نمی خواهـد دیگـر بـروی»؛ اما 

ما توجیه می کردیم و به این ترتیب بهمن دوباره عازم 

شـدم. بـا هفت هشـت نفر از بچه هـای محـل رفتیـم و 

همـه در یـک گروهـان بودیـم و در عملیـات والفجـر 

مقدماتـی و یـک به عنـوان کمک آرپی جی زن شرکت 

کـردم. پشـت خاکریـز منتظـر فرمـان حملـه بودیـم و 

عـراق آن قـدر پشـت خاکریـز را مـی زد کـه می گفتـم 

خمپـاره بعـدی می خـورد روی کمـر من. نزدیک صبح 

زدیـم بـه خـط. در کانـال کـه جلـو می رفتیـم، گاهـی 

بایـد از روی جنـازه رزمنـدگان قبلـی رد می شـدیم.

جنـگ بـا ایـن چهـره، خـود را نشـان مـن مـی داد.

شرایـط دشـواری بـود و حتـی نمی شـد کسـی را بـه 

عقـب آورد. هرکسـی فقـط جنـازه و جسـم خـودش را 

برمی داشـت و مـی آورد؛ امـا درمقابلـش ایسـتادگی 

و فـداکاری رزمنـدگان عیـن زیبایـی بـود. مـن این را 

می دیـدم و می خواسـتم بـرای دیگـران روایتش کنم.

ثبت سندهای جنگ مهم است

من همان ابتدای سـال ۶۱ در سـپاه هم نام نویسـی 

کـرده بـودم کـه به عنـوان پاسـدار رسـمی اسـتخدام 

شوم. در نهایت بعد از بار دومی که از جبهه برگشتم،

در ۱۷ مـرداد ۶۲ به عنـوان پاسـدار پذیرفتـه شـدم تـا 

اسـفند ۱۳۹۱ که با درجه سرهنگی بازنشسـته شدم.

در همـه ایـن سـال ها بـاور داشـتم آنچـه مـا 

تجربـه می کنیـم، مهـم اسـت و بایـد حفـظ 

شـود. به همین دلیـل تـا امـروز حدود ۲۰ هزار سـاعت 

مصاحبه از شخصیت های مختلف گرفته ام. اولینش 

سـال ۶۳ بود از شـهید جواد صادق زاده ؛ هنگامی که 

آمریـکا آمـده بـود بـه خلیج فـارس. آنجـا از او و برخـی 

رزمنـدگان نظرشـان را پرسـیدم. مـن اهمیـت ثبـت 

ایـن صحبت هـا را حـس می کـردم. بـرای همیـن در 

مقطعـی از جنـگ هـم دوربینی خریدم و شروع کردم 

بـه عکاسـی. الان به انـدازه قـدم آلبـوم عکس دارم که 

بچینـم روی هـم. در هـر شرایطـی عکـس می گرفتـم.

فکـر می کـردم این هـا سـند جنـگ هسـتند و روزی 

مهـم خواهنـد بـود؛ بایـد باقـی بماننـد و دیگـران بـه 

آن هـا مراجعـه کننـد. ضمـن اینکـه بـرای دیگران هم 

از جنـگ روایـت می کـردم. نخسـتین بار کـه در قامت 

یـک راوی حـاضر شـدم، سـال ۶۵ بـود کـه بـه دعـوت 

دامادمان، مرحوم سـیدمحمد موسـوی که مدیر یک 

دبیرستان بود، به آنجا رفتم و برای جوان ها از جنگ 

گفتـم. هـم تشویقشـان کـردم کـه درس بخوانند و هم 

از ایـن گفتـم کـه بـه وجودشـان در جبهـه نیـاز داریم.

اولین سـالگرد شـهید کاوه هم من مجری مراسـم در 

ارومیـه بـودم. بعـد به دفعـات فرصت هایـی پیش آمد 

تـا جنـگ و دلاورمردانـش را برای دیگران روایت کنم.

نقـش راوی امـا سـال ۷۷ پررنگ تـر شـد کـه به عنـوان 

پژوهشـگر و مصاحبه کننـده بـه کنگـره بزرگداشـت 

شـهدای خراسـان پیوسـتم تا داسـتان شـهید کاوه و 

تاریـخ لشـکر ویـژه شـهدا و شـهدایش را جمـع 

کنیـم؛ حضـوری کـه تا امروز ادامه دارد. اصلا 

ثبـت واقعیـات جنـگ بـه حـدی مهـم اسـت 

کـه اگـر جنـگ شـود، مـن این بـار فقـط فیلـم 

۷۲ مـاه در جبهـه بـوده ام  و عکـس می گیـرم.

و حـدود ۳۶ سـال اسـت کـه آن را روایـت 

می کنم.

 نقش خانواده هــا را فراموش

نکنیم

یادم نمی آید که پدرم و مادرم 

مانع از رفتن من شده باشند.

من از سال ۶۳ تا ۷۰ به بعد،

مرتب به منطقه می رفتم و 

آمدم. به همین دلیل  می 

روزی نشستم خاطرات 

مـــادر و خـــواهـــرم را از 

نستم  دا . می  یــم گرفتم هــا رفــتن 

همسران، پدران، مادران و خواهران 

ــرادران رزمندگان چقدر حق  و ب

دارند. اگر پشتیبانی های مادی 

ــبــود، مــا اصلا  و مــعــنــوی آن هــا ن

. دگی کنیم یستا ا نستیم  توا   نمی

کافی بود بیشتر گریه کنند که بمانیم.

گمانم این بخش مغفول مانده است 

و ما به آن بی توجه بوده ایم. جنگ را 

فقط رزمندگان اداره نکردند؛ ما باید در 

روایت هایمان به نقش خانواده ها هم 

اشاره کنیم. از خانواده خودم گاهی دو 

نفر هم زمان در جبهه بودیم اما مادرم آن 

روزها هیچ نگفت و معترض نشد، اگرچه 

بعدها تعریف کرد که «من چشم هایم را سر 

شما گذاشتم.»

ی
یک

خان
ف 

 لبا
ی

عل
جب

ر ر
کت

د

اه
شگ

دان
د 

ستا
و ا

س 
شنا

ن 
ستا

با

آرا
هر

  ش
ر |

رگ
 کا

ل
سو

: ر
س

عک

فوتو
مشهد

قدم خیر «قدمگاه»
مشـهد تا سال ۶۲ معراج شـهدا نداشت. شهدا را یا می بردند 

بـه مسـجد بناهـا یـا سردخانـه بیمارسـتان قائم (عـج). فضـای 

مناسـبی نبـود. مسـئولان تعـاون سـپاه تصمیـم گرفتنـد کـه 
جایـی را پیـدا کننـد. بیشترشـان بچـه محلـه امام هـادی(ع)

بودنـد. در نهایـت جعفـر عابدینی بحرآبـادی کـه از ماجـرای 

جسـت وجوهای سـپاه برای اختصاص جایی به معراج شهدا 

باخـبر شـد، ملکـش را کـه در ابتـدای جـاده قدیـم قوچـان و 

حوالی شـهرک امام هادی (ع) بود، به سپاه اجاره داد تا معراج 

شـهدای مشـهد پا بگیرد.

ه آقـای فرهمنـد، مسـتندی دربـاره  همـرا ۷۹ به  سـال 

شهید سیدهاشـم آراسته می سـاختیم و برای تصویربرداری 

قسـمتی از آن رفتیـم معراج. مـکان را به کابینت سـازی اجاره 

داده بودنـد. کارگـران آنجـا هـم در قسـمتی از فضـای انبـار 

اتاقکـی سـاخته بودنـد و بسـاط قلیان برپـا بود؛ سـینه دیوار 

هـم پـر بـود از عکـس خواننده ها.

شرایـط طـوری بـود کـه هیچ کـس بـاور نمی کـرد این مـکان،

زمانـی یکـی از مقدس تریـن میعادگاه هـای جنـگ بـرای 

خانواده هـای شـهدا و ایثارگـران بـوده اسـت. این طـور بـود 

که طی سـه چهار ماه مسـتندی ۲۷ دقیقه ای تهیـه کردیم به 

نـام «قدمـگاه». چندنفری از مسـئولان سـپاه و دفـاع مقدس 

آن را دیدنـد اما گفتنـد جایی منتشرش نکنیم؛ چون مسـتند 

بی پرده و بی سانسـور از وضعیت معراج شهدای مشهد بعد از 

جنـگ انتقـاد می کـرد. مدیـران فرهنگـی و شـهری مشـهد 

تـازه بعد از این مسـتند به خودشـان آمدند؛ عـده ای حمایت 

می کردنـد و گروهـی بـه مـا می تاختنـد کـه حاشیه سـازی 

کرده ایـم. بالاخـره پـس از کش وقوس هـا و بالا و پایین هـای 

بسـیار شـهرداری پـای کار آمـد و در نهایـت معـراج شـهدای 

مشـهد از مالـک خریداری و احیا شـد.

ــش و  ــژوه حــاصــل ســال هــا پ

گفت وگوی صدوقی با رزمندگان 

و خانواده های شهدا در حدود 

۲ هزار نوار کاست ضبط شده 

اســت. اینجا و در هرکدام از 

این جعبه ها فقط ۱۵۰ نوار کاست 

جای گرفته است. کتاب های 

ــدا، حماسه کــاوه، ــای خ روزهـ

مشتاق دیـــدار، صبح آرزو و 

پایان انتظار، پیاده شده فقط 

گوشه ای از حرف های همین 

نوارها هستند.

خـــــــــودش مــــــی گــــویــــد:

ام  انگیزترین مصاحبه  خاطره 

قلب  نواده شهید خوش  با خا

طوسی بود. یکی از شب های 

احیا بود. آنجا آن ها می گفتند و 

همراه هم می گریستیم. گفتم:

«صحبت را تمام کنیم و برویم 

«نه! ما  احیا.» مادر شهید گفت:

الان احیا هستیم.»

؛ ما که چند روز 

دیگر شهید می شویم! شاید به این دلیل که هر روز 

 در واقع هرکسی که از خانه اش 

 همه او را شهید می دیدند. فقط 

 درصد احتمال سالم برگشتن  بود؛۲۵ درصد شهید 

درصد مجروح و جانباز و ۲۵ درصد 

 بیشتر بچه ها خودشان را شهید 

 فضای فکری همه همین بود؛ هر کس 

 این است که کسی 

 بزرگ تر که شدیم، فهمیدیم 

 روز بودن 

 ترکشـی بـه پایـم 

 مدتـی در بیمارسـتان نمـازی شـیراز 

بسـتری بـودم و بعـد آمـدم مشـهد. وقتـی 

؛

می دیـدم و می خواسـتم بـرای دیگـران روایتش کنم.

ثبت سندهای جنگ مهم است

من همان ابتدای سـال ۶۱ در سـپاه هم نام نویسـی 

کـرده بـودم کـه به عنـوان پاسـدار رسـمی اسـتخدام 

شوم. در نهایت بعد از بار دومی که از جبهه برگشتم،

۱۷در ۱۷در ۱۷ مـرداد ۶۲ به عنـوان پاسـدار پذیرفتـه شـدم تـا 

اسـفند ۱۳۹۱ که با درجه سرهنگی بازنشسـته شدم.

در همـه ایـن سـال ها بـاور داشـتم آنچـه مـا 

تجربـه می کنیـم، مهـم اسـت و بایـد حفـظ 

از ایـن گفتـم کـه بـه وجودشـان در جبهـه نیـاز داریم

اولین سـالگرد شـهید کاوه هم من مجری مراسـم در 

ارومیـه بـودم. بعـد به دفعـات فرصت هایـی پیش آمد 

تـا جنـگ و دلاورمردانـش را برای دیگران روایت کنم

نقـش راوی امـا سـال ۷۷ پررنگ تـر شـد کـه به عنـوان 

پژوهشـگر و مصاحبه کننـده بـه کنگـره بزرگداشـت 

شـهدای خراسـان پیوسـتم تا داسـتان شـهید کاوه و 

تاریـخ لشـکر ویـژه شـهدا و شـهدایش را جمـع 

کنیـم؛ حضـوری کـه تا امروز ادامه دارد

ثبـت واقعیـات جنـگ بـه حـدی مهـم اسـت 

کـه اگـر جنـگ شـود، مـن این بـار فقـط فیلـم 

۷۲ مـاه در جبهـه بـوده ام  و عکـس می گیـرم.

و حـدود ۳۶ سـال اسـت کـه آن را روایـت 

می کنم.

 نقش خانواده هــا را فراموش

نکنیم

یادم نمی آید که پدرم و مادرم 

مانع از رفتن من شده باشند

من از سال 

مرتب به منطقه می رفتم و 

آمدم می 

روزی نشستم خاطرات 

مـــادر و خـــواهـــرم را از 

یــم گرفتم هــا رفــتن 

همسران، پدران

ــرادران رزمندگان چقدر حق  و ب

دارند. اگر پشتیبانی های مادی 

ــبــود و مــعــنــوی آن هــا ن

دگی کنیم یستا ا نستیم  توا   نمی

کافی بود بیشتر گریه کنند که بمانیم

گمانم این بخش مغفول مانده است 

و ما به آن بی توجه بوده ایم

فقط رزمندگان اداره نکردند

روایت هایمان به نقش خانواده ها هم 

اشاره کنیم. از خانواده خودم گاهی دو 

نفر هم زمان در جبهه بودیم اما مادرم آن 

روزها هیچ نگفت و معترض نشد

بعدها تعریف کرد که 

شما گذاشتم.»

ــش و  ــژوه حــاصــل ســال هــا پ

گفت وگوی صدوقی با رزمندگان 

و خانواده های شهدا در حدود 

 هزار نوار کاست ضبط شده 

 اینجا و در هرکدام از 

 نوار کاست 

 کتاب های 

،

 صبح آرزو و 

 پیاده شده فقط 

گوشه ای از حرف های همین 

خـــــــــودش مــــــی گــــویــــد:

ام  انگیزترین مصاحبه  خاطره 

قلب  نواده شهید خوش  با خا

 یکی از شب های 

 آنجا آن ها می گفتند و 

 گفتم:

صحبت را تمام کنیم و برویم 

نه! ما 


